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 " الطَّیِّبِینَ الطَّاهرِیِن سَیِّدنِا محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ صلََّى اللَّهُ علََى وَ به نسَْتَعِینَ  بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیم"

 

  100تا  82 اتیآ اقیشرح س ادامه

  85 هیآ شرح

 هک و بیست و هفتم المیزان هستیم در محضر سوره مبارکه اسراء و امروز هم باز بحث سنگینی داریمجلسه صد 

شاءاالله باز کنیم و ببینیم که به چی خواهیم امروز انرا می "وَیسَأَْلُونکََ عنَِ الرُّوحِ ".مربوط به روح هست

 شاءاالله. میرسیم به چه نتیجه و دستاوردي خواهیم رسید ان

 . 85ي رسیدیم به آیه. 100تا82م. آیاتهستی سیاقیتوي 

دي عبعد از بحث شاکله که یه بُ .جلسه پیش راجع به شاکله و طبیعت و غریزه و سرشت و فطرت صحبت کردیم

 .سوره اسراء 85ي از شخصیت انسان هست امروز میخواهیم راجع به روح و نفس صحبت کنیم. ذیل آیه

 

 

 "﴾85﴿نِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ ربَِّی ومَاَ أُوتیِتُمْ مِنَ العْلِْمِ إلَِّا قلَِیلاً ویَسَأْلَوُنَکَ عَ  "85آیه 

 .شاءاالله امروز برسیم به این مبحثان .اول من برم کلا بحث روح را، انواع روح را تفاوتش با نفس را کاملا بگم

 بعد که وارد المیزان بشیم کامل برامون جامیفته مطلب. 

پس من برم اول مفاهیم را یک تعریف بکنم یک بازتعریف در واقع کنم که بتونیم المیزانش را هم بخونیم چون 

 یه گریزي هم به نظر علامه هستش.  متن هاتوي اون 

 

  :روح و نفس در لغت و قرآن و تفاوتشان فیتعر
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ه بیعنی از یک ریشه هست وح داریم توي قرآن، ریح هم داریم جفتش را لغت شناسان میگن که یکی هست. ر

دو حرفش را مثل هم داشته باشیم میگن از  ،اینکه دو حرفش یکی هست. اگر ما از سه حرف ریشه اصلی خاطر

 .نزدیک به هم هستندیعنی هم دیگه مشتق شدند یا قرابت معنایی دارند 

ت جمعش میشه ارواح و روح و ریح هر دوشون از یک اصل واحد گرفته شده. یه واژه عربی هس پس کلمه

 .داریم الروح هم به شکل وح داریمالرَکل فاعیل. ارواح و اراویح که هم به شراویح. اَهمچنین اَ

و الروح؟ به معناي آسایش، فراخی، رزق، رحمت، نسیم، ریح نسیم و باد، بوي خوش،  وحالرَمعنی چیه؟ معنی 

 قوت و نیرو، حیات و جان که به این آخري میگیم احتمالا نفس یا حیات نفس. 



بار در قرآن داریم  21 ،یه بار دیگه میگم دوستانی که الان تشریف آوردند روح و ریح از یک ریشه مشتق شدند

 .و الروح باز مشتق واحدي دارند الروّحهم همچنین. اومده. روحْ 

ي حیات نفس. یا مایه معانی، آسایش، فراخی، رزق، رحمت، نسیم، باد، بوي خوش، قوت، نیرو، حیات و جان 

 تا معنی شد کل معانی که لغت شناسان براي این به کار بردند.8حدود 

 

 لغت دانان دگاهینفس و روح در د يواحد دانستن معنا 

توي کتاب لغت خودش میگه که هو فی الفارسیه الجان یعنی  )5( دقیقه دانان هستمنظور یکی از این لغتابن

 ؛در فارسی ما به روح میگیم جان ولی خب احتمالا با هم تفاوتهایی دارند. الروح النفَّسْ الّتی یحیی به البدن

 میشه. کند یا بدن باهاش زنده نفسی که بدن را زنده می ؟معنی کنیم

العرب گفته که از قول ابن انباري گفته که خَرجَتَْ روُحُه، اي در کتاب خودش در لساندان دیگهدوباره یه لغت

اولیه  سته موناَيْ نفَسْهُ یعنی فعلا تا اینجا یاد بگیریم که نفس و روح با هم هستند فعلا. این فعلا مقدمات

 .داریم کار میکنیم

 دانان نفس و روح یکی هستند فعلا. ظاهراً توي ادبیات لغتتا اینجا یاد گرفتیم که 

ره، مونث به کار ب لنفس مؤنث. نه که نفس براي آدمیا مثلا میگه که الروح و النفس واحد غیر انّ الروح مذکرّ و ا

 .م نکردیمه ردو هنوز تایید نکردیم  ،. گرفتید؟ مثل شمس. این میگهسته نه! خود لغت مونث

خیر. و ازش مشتق  ،مجازي. نه که براي مونث به کار برده بشه ،سته خود کلمه و نفس مونث ست،ه روح مذکر 

 نفس.  ،شده نفس میگیم نفس میکشیم

تا معنی گفتم. آسایش، فراخی، رزق، رحمت، نسیم، بوي خوش، قوت و نیرو، حیات و 9تا الان من  ،معنی بعدي

یل. و کلام الهی. دوازدهمش میشه جبرئ نی وحی. وحیجان، نفس که گفتیم و وحی، معنی یازدهم روح یع

یل باشه. سیزدهمش حضرت عیسی. معنی چهاردهمش مخلوقی برتر یه جایی از قرآن را به معناي جبرئممکنه 

از فرشته. اینها همه توي آیات هست. مخلوقی برتر از فرشته. پانزدهمش خواب. معناي خواب. این کل معانی 

 تا معنی.روح در قرآن آوردند. پانزده دانان برايهست که لغت

 خواهیم بعضی از اینها را الان بررسی کنیم. تا اینجا مطلب دستتون هست دیگه. درسته؟ می 

 

 يعلامه مصطفو قیالتحق دگاهیروح از د فیتعر

اما یه معنی بسیار زیبا و لطیف یعنی مثل روح لطیف، جناب آقاي علامه مصطفوي در کتاب التحقیق دارند  

العاده هست این معنی یعنی انگار همه اینها را داره پوشش میده. ایشون میفرماید که معناي اصلی ماده روح فوق



جریان فیض و رحمت الهی و ارسال  ،عنیظهور و جریان امر لطیف است یه لطافتی داره که از مصادیق این م

 رسل و نزول وحی و قرآن و احکام الهی و تجلی مظاهر قدس الهی. 

یعنی من وقتی میام یک جریان لطیف و یک فیض لطیف را از جانب خدا براي این روح تعریف میکنم همه 

ه چی دیگ .وح همچنینتا توي این هستند دیگه. تنفس یک جریان لطیفه، نفس یک جریان لطیفه. رپانزده

داشتیم؟ جان، باد، نسیم، همش یک لطافتی داره. یک جریان لطیفی هست که اگر من بخواهم اینو توي بعد 

 معنا به کار ببرم میشه بحث وحی و ارسال رسل و نزول کتابهاي آسمانی. 

موجد  ،یعنی ایجاد کنندهموجد  )10( دقیقه  .پس واژه روح یک امر لطیفه، متحرکه و روانه تا الان یاد گرفتیم

وح میگیم خاطر همین توي فارسی به ره . بسته مونمون هم با روحما نشاط .سته حیات و نشاط و رحمت

رو داره توش. درست شد؟ به روح در فارسی میگیم روان. یه جا میگیم جان.  روان یعنی روان هست، متحرك

 ،مون شاد شددونم روح و رواننمی ،آسیب دیدمون مثلا خاطر حرکتش هست میگیم روح و روانه روان ب

اینکه میگن طرف روحش شاد باشه چون اصلا  .روح هست ،بریم. اصلا مظهر نشاطاصطلاحاتی که به کار می

 مون هست. مظهر و منشأ نشاط ما روح

 خاطربه از روح میگیریم  را به معناي نبوت هم هست. اگر ما معنی نبوت ،همچنین به معنی قرآن هم هست

یک روش و یک روانی هست از حیات معنوي. یک روانی هست از حیات معنوي و فرهنگی  ،جریان حیات معنوي

 توي بشریت. 

، لطیفند، جریان راه میندازند، نامرئی هستند ،چرا به فرشتگان میگیم روح؟ با همین معنی بریم جلو. حرکت دارند

ضرت درسته؟ مثل ح؛ پس توي بعضی از آیات قرآن گفتیم که به فرشتگان روح هم میگن .واسطه فیض هستند

 موت. الیل اسمش را آوردیم. جریان لطیف دارند اینها با شدت و خشونت اصلا بیگانه هستند حتی ملکئاجبر

 

 ییحضرت علامه طباطبا دگاهیروح از د فیتعر

نی شود یعهمانطور که از معناي آن به ذهن متبادر می :یفرماینداالله علیه در معناي روح معلامه طباطبایی رحمه

معناي آن به ذهن از میگه همانطور که  .مون داریممون یه چیزي از روح توي ذهنههم میگه همون اول کلام

است از مبدأ حیات و هستی که قدرت و نیرو و توان و شعور و ادراك بر انسانها ترشح شود عبارتمتبادر می

  .کندمی

 

 

 



 ارتباط روح و فطرت

خواهیم ببینیم با شاکله چه ارتباطی داشت؟ با فطرت و غریزه و شاکله چه ارتباطی داره؟ ببینم میتونید حالا می

ي هست یعنی از عالم امر هست امرهست منتها خلق  "مِنْ أمَرِْ ربَِّی" یعنی سته ارتباط بدید. روح قطعا خلق

ت، انگار یک بخشی از خواد پس غریزه نیست پس طبیعت نیست. میمونه فطرنمیاسباب و وساطت و اینها 

 .فطرت روح هست. باز هم

 .دآره ترشح میکن

مون روح مون ازما براي تغییر شاکله .مون ممکنه از روح تاثیر بگیرهشاکله پاسخ: با شاکله چی شد پس؟ سوال:

ذاریم کنار یه اخلاق خوب را. شاکله تحت فرمان و تحت استفاده میکنیم. تصمیم بگیریم که یک اخلاق بد را ب

 ه بیفته. این اتفاق ممکن .براي همین شما به یکی میتونی بگی اخلاقت را عوض کن .امر روح هست

کند میگه یُرشَحِ. شما توي ترشح چه چیزي به ذهنتون کند یعنی چی؟ چرا علامه گفته ترشح میخب ترشح می

 )15ه ( دقیقمیشه.  منتشرکنه میرسه؟ یه منبعی هست یه محتوایی داره اون محتوا پخش میشه اشاعه پیدا می

ون، ممون، دركعد جدا میکنیم. نشاطمون هست ولی ببا روح )فعلا تا الان یاد گرفتیم(مون  ما نفس کشیدن

ماي به عنوان  ،مون با عالم معنا، اینکه ما وحی را دریافت میکنیمشعورمون، توان و قدرت و نیرومون، ارتباط

 کنه. اینکه ما به سعادت راهنمایی میشیم همه در جریان روح هست. البته وحی را انسان کامل دریافت می ،انسان

 

ی تا الان یاد گرفتیم با پانزده تا معنی. تعریف علامه مصطفوي و تعریف علامه طباطبایی. پس دو تا تعریف اصل

یک فیض، فیض و رحمت الهی، نزول قرآن، ارسال رسل، و  ،مال علامه مصطفوي چی بود؟ یک جریان لطیف

  .القدسمیگیم روح،تجلی مظهر قدس

 ،مون نسبت به روح باز میشههاي ذهنینگار تمام گرها ،بعد میریم توي روایات اینقدر زیباست این روایات روح

 و شما پیغمبر نشدیم توي روایات هست خیلی خیلی روایاتش قشنگه. اصلا اینکه چرا من ،شاءاالله برسیمامروز ان

خیلی. چرا انسان کافري که رفت یعنی کارش از کار گذشت چرا باید ازش ناامید بشیم؟ باز مربوط به  ،جالبه

 روح هست. 

علامه طباطبایی هم تعریفش چی بود؟ اینکه مبدا حیات و هستی هست، قدرت و نیرو و توان و شعور و ادراك 

حث ب کهها  نه صرفا زندگی حیوانی ،به زندگی ،به حیات وحکند یعنی مفهوم و ماده اي ربر انسانها ترشح می

 .سه تا ویژگی اصلی هست ،تنفس و تولید مثل و  حرکت

ه کنیم تیکه تیک ،فطرت چی شد؟ بخشی از فطرت روحه دیگه، بله. بخش منظورم جزء جزء نیستا ارتباط روح با 

تونیم نه. فطرت که تیکه تیکه شدنی نیست به قولی تکمیل کننده یا مکمل. چون این مفاهیم معنا هستند ما نمی



اي خودتون یست باید بتونید این را بربعد بگیم این تیکه از اونه، نه. اینطور ن ،اینها را تیکه تیکه کنیم مثل ماده

  ند.هست روح و فطرت یکی نیستند اما باهم ،تصویرسازي کنید
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حالا بریم ببینیم نفس یعنی چی؟ توي قرآن انفس داریم ازش، نفوس داریم، انفاس توي قرآن نداریم ولی خب 

 .، جمع قله بهش میگیمفعلُفعال و فعول و اَله، اَ جمع قِسه تا جمع داره دیگه. نفوس و انفس و انفاس. 

براي نفس گفته ذات همون چیزي که  .دانان اومدند چی گفتند؟ براي روح پانزده تا معنی آوردندحالا واژه 

میگیم ذات، نفس، حقیقت شی، خود، میگیم نفس یه چیزي یعنی خود یه چیزي، خود، براي تاکید هم به کار 

بزرگ منشی، اراده، چشم زخم، روح، ببینید یه جا اینجا  یاتش را خواهیم خواند براي تاکید)آ(بریم معمولا، می

ین خونی که در رگهاي ما جاري هست اسمش را گذاشتند نفس، اگر رگهاي ما بالاخره با روح یکی شد، خون، ا

 خالی بشه مردیم. 

یریم یا میم اصلا وقتی ما .، نمیدونیما بهش میرسیمسته اینجا یه توضیح بدم شاید دلیل مردن ما خروج نفس

 وقتی میخوابیم کدومشون از ما خارج میشه کدومشون در ما میمونه؟ 

نرانی یه سخ ،حفظشون کنه ایشون الان خیلی کار کردند توي این زمینه، یه چیزي دادند بیرونآقاي موزون خدا 

خیلی کوچکی راجع به روح و نفس و اینکه بالاخره این اتفاقاتی که براي این تجربه کنندگان افتاده کدومش 

 هست بالاخره؟

واسش، جسد، ترکیب جسد و روح، یعنی باز اینجا نفس هم آوردم  ،خون، قوه تمیز که گفتیم تشخیص و ادراك 

یه جا یه معنی جسد خالی هست یه معنی جسد و روح با هم هستند. خروج نسیم و هوا، تنفس. یه جا بالاخره 

چی  شاز ،نفس. امر گرانبها ،مون خارج بشه یا ورود پیدا کنههوا از دهن )20( دقیقه نفس شد معنی تنفس ما.

. سته چیزي که گرانبهاست، ارزشمند ،است چیه؟ از این ریشه، نفیس. نفیسهداریم؟ یه چیزي که خیلی گرانبه

 تا الان چند تا معنی شد؟ سیزده تا. توسعه. برادر. پدر. شانزده تا معنی هم براي نفس. 

زخم، روح، خون، قوه تمیز، جسد، ترکیب منشی، اراده، چشمیه بار دیگه میخونم ذات، حقیقت شی، خود، بزرگ

دانان براي نفس به خروج نسیم و هوا، امر گرانبها، توسعه، برادر و پدر. اینها معانی هست که لغت جسد و روح،

 .کار بردند

 

 

 



 قینفس در التحق فیتعر

واژه نفس به معناي تشخص، شخص و اما جناب علامه مصطفوي در التحقیق چی میگن؟ میفرمایند که اصل 

قشنگه. چقدر روش فکر کرده. اصل واژه نفس به معناي تشخص و معنیش  چقدر ؛فرد، از حیث ذات شی ،تفرد

 .نفس هست از ن فیض هست غیرتفرد از حیث ذات شئ هست. لذا ایشون میگن روح که گفتیم اون جریا

 

  ارتباط نفس و شاکله

پس تا الان اونها گفتند روح و نفس یکی هست ایشون میگه غیر نفس هست نفس شخص هست و شخصیت  

ون، ممون با فطرتکنه. درست شد؟ روحشخصیت ما هست پس نفس ما با شاکله ارتباط برقرار میت. نفس هس

ه گرچه کننفس مون با شاکله مون، مفهومه؟ ببینید چجوري از هم جدا کردیم؟ نفس با شاکله ارتباط برقرار می

 ..یه جاهایی به معناي روح در قرآن به کار رفته ولی روحی که

دهند یه جاهایی روح همان فطرته. یعنی گفتیم که دو تا معنا هستند که همدیگه را پوشش میفطرت با روح 

انتظار هدایت داره انتظار سعادت و رسیدن به  ،در ما قرار داده یعنی همون روح را قرار داده را خدا چون فطرت

  کمال را داره.

 ،ا یکی گرفتند یک اصطلاحی فلسفی هستبعد آقاي مصطفوي میگه که اگر یه جایی دیدید که نفس و روح ر

شناسی قرآن این دو تا از هم جدا هستند و توي سوره اسراء توي فلسفه این دو تا را یکی میدونند. اما در لغت

یعنی همین بحث روح. میگه انسان به همراهی با  " یسَْئلَُونکََ عَنِ الروُّحِ "کنه هم به شاکله هم به اشاره می

همگی از مصادیق  ،بدن و جسد یا ترکیبی از هردوشون و جریان خون و تنفس که موجب دوام حیات اوست

 نفس به شمار میروند. 

 

 مرگ و خروج فقط روح در خواب و بقاء نفس نیمفارقت روح و نفس ح

انسان به همراهی با بدن و جسد یعنی خود انسان اگر بدن داشته  .روح را جدا کرد ایشون کاملا روح را جدا کرد

دا مون که جروح ،مرگ مابا باشه جسد داشته باشه خون داشته باشه، تنفس داشته باشه بهش میگن انسان. 

 نفس میمونه.  .مون هم جدا میشه. خواب ما توي روایت هست کدومش جدا میشه؟ فقط روحمیشه هیچی، نفس

 ؛آره پاسخ: ؟، آنچه مایه بقا هستجان هر کس میشه ،مونسپس نف سوال:

میریم دیگه عقل هم نداریم که. روح اصلا آزاد یعنی وقتی می )25(دقیقه  توي نفس میگن تعقل هم هست 

هایی که توي این برنامه هست فقط روح و نفس با همدیگه خارج میشن. در خواب و این تجربه ،میشه. در مرگ



روح میمونه  در این تجربه ،فس میمونه. یا البته بعضیها میگن که برعکس هم میتونه اتفاق بیفتهروح جدا میشه ن

 توي خواب که قطعا برمیگرده.  .واسه همین یه چیزهایی میبینه میاره. ولی بر میگردند ،نفس جدا میشه

نده و گ رومورتر بگم. چی را بگم؟ انسان وقتی انسان هست که جسد داشته باشه، یعنی سُدوباره شمرده سوال:

نی اگر انسا .هست، ترکیبی از هردوتاشون، جریان خون داره، تنفس هم داره، ذیل این دو تا تولید مثل هم میشه

هم  انسان ،دیگه زیر خاکه دیگه تسه دهاینها را داشته باشه یعنی نفس انسان. اگر اینها را نداشته باشه مر

اصلا اصطلاح انسان مرده با این حساب غلط میشه چون دیگه انسان نیست که با حساب نفس.  ،نمیگیم بهش

 درسته؟

 

 عدم زوال روح

بعد دوامش با چی میشه این انسان؟ میشه با روحش که رفت. رفت توي برزخ، بمونه تا بره توي قیامت. توي  

و تا توي قیامت این د .اتفاقی میفته اینی که الان زیر خاك بوده دوباره تشکیل میشه، میشه جسدقیامت چه 

بین میره نفس  روح و جسد با هم دیگه یکی میشن. چون گفتیم معاد جسمانی هست مفهومه؟ الان جسد از

روح از بین نمیره بین نخواهد رفت. هیچوقت  رفت یعنی نفس دیگه نیست روح ولی میمونه، روح هیچوقت از

  ره برزخ.مون روح میهمیشه زنده هست موقع مرگ

میرند همه نفسهاشون جدا میشه علاوه بر روحشون، توي اول همه می ورصتوي قیامت چه اتفاقی میفته؟ توي 

خاك شدیم هیچی ازمون نمونده  وور دوم همه دوباره زنده میشن زنده میشن یعنی یه بار دیگه ما که الان جزص

اي اي که مردیم یعنی اون الگوي خلق دوباره مون اون لحظهکنه بر اساس همون لحظهوباره خدا ما را خلق مید

حالا چهل سال بوده، صد سال بوده، با همون معاد جسمانی برامون اتفاق میفته بعد  ،هست که از این دنیا رفتیم

یستا، روح و جسم با هم هستند هست زبان هست، چشم هست، روح ن . دست هست پوستمیریم پیش خدا

گر دقت کنید در مورد عذاب چون ا ،توي معاد جسمانی. اونجاست که معناي سوختن برامون ملموس میشه

پوست داره در مورد عذاب  "کلَُّماَ نضَجَِتْ جلُُودُهُمْ بدَلَّْناَهُمْ جلُوُداً غَیْرَهاَ لِیذَوُقُوا الْعذَاَبَ"جهنمی میگه که 

 هست. مفهوم؟  برزخی فقط روح

یت هست بهش میرسیم. حالا اون شخص ؟ پاسخ:"إن النفس لأمارة بالسوء"من با بعضی از آیات مثل سوال: 

نفس  ،آره گفتیم اون شخصیت هست، نفس میشه شخصیت. اونجا ناظر به شخصیت ماست که میگه نفس اماره

 لوامه و نفس مطمئنه. درست شد؟ فکر کنم تا اینجا تونستم مطلب را جا بندازم. 

گفتیم اصلا روح تجزیه شدنی  .تجزیه نمیشه روحپاسخ:  ؟میپرسند که روح واحده یا مرکبه یا بین اون :سوال

ازبین میره و نفس  ،از عالم امر هست. واحده. چیزي که تجزیه میشه جسم هست ،نیست که. جزء نمیشه که



هست که با جسم فعلا خاموش میشه. موقع معاد جسمانی جسم و نفس و همه اینها با هم دوباره فعال میشن 

  .همراه روح

بله همون  .وجودمون همونه دوباره ساخته میشیم پاسخ:منظور از معاد جسمانی ساختار وجودي نیست؟  سوال:

 )30( دقیقه  .ساختار وجودي

همونو گفتیم دیگه. انسان با جسد  ؛آره پاسخ:مون هست وقتی حیات داره؟ یشه بگیم همون جسمنفس م سوال: 

 و خون و تنفسش و حرکتش. 

که معنی  ؟ پاسخ:کشه بهش میگن نفسنفس می ،پس جسم وقتی حیات داره و خون در جریان هست سوال:

 جان.  ،قشنگترش میشه

به بحث  ،ره به بحث عالم امرارسال رسل و نزول و همه اینها میاون چیزي که ادراك و شعور و فیض و معنا و 

 .اون میشه روح. چیزي که ما را حرکت میده نفس میکشیم، خون داریم زنده هستیم نفس هست ،عالم معنا

ا قطع خدپاسخ: درسته؟  ؛اونم مربوط به روح میشه ،چی میشه یه دفعه حیاتش گرفته میشه همین نفس سوال:

  .نفس و جسما روح را ب میکنه ارتباط

 .آره پاسخ: ؟، جسد حیات دارهیعنی وقتی روح باشه اون نفس جریان داره سوال:

  دقیقاً. ؟ پاسخ:وقتی روح بره، نفس از کار میفته سوال:

 

اینکه یه محتوا هست مثلا چون اینقدر الفاظ معنا هستند از جنس معنا هستند  به خاطرلفظ ترشح گفتیم 

ه شما تصور کنید یه ظرفی ک .چون یه محتوا هست ،خیلی سخته ،توضیح دادنش با کلمات خیلی ناقص فارسی

ات ما را یه منبعی هست که این شعور ما را ادراك ما را حی ،جاي ترشح به بیرون داره ،جاي نفوذ به بیرون داره

 ه. انگار ما با یک رابطی مثل طنابیجریان وصل میشاون انگار داره به بدن ما  ،مدداین به ما می ،از توش میگیریم

 کنند. این از بحث نفس. حیات میگیریم که علامه اونطور معنی می بدامثل یک ظرف رابطی از اون م

 ا میفته. جخوب وي روایات بهتون قول میدم که خیلی ت .رده صبوري کنیدم توي روایات بهتر جا میفته یه خمیری

 

  دوام و بقاء نفس توسط روح

ه ، نفس یک چیز دیگسته . روح یک چیزسته یک اصطلاح صرفا فلسفی ،نفس به عنوان مرادف روح گفتیم

انگار روح فرمانده هست و نفس و جسم  .ش با روح هستمام وجودش را در واقع دوام و بقاولی نفس ت ،هست

از  ،هکناگر قرار باشه که بمیریم روح دیگه نفس را از کار میندازه یعنی قطع ید می .ما از اون دستور میگیره



حت الموت هست یا حالا تفعالیت میندازه. البته همه اینها به دستور خداست. به دستور خدا و تدبیر فرشته ملک

 کنند. زیردستاش کار می ،حضرت عزرائیل نمیاد وقتش را صرف ما کنه فرمان اونها، لزوما

ی یا خود الشمیفرمایند که اصل معناي نفس، نفس "ۖ◌ لموَتِٱکُلُّ نَفس ذآَئقَِۀُ "علامه طباطبایی در ذیل تفسیر 

 . مثل اینکه گفته بشود نفس انسان یعنیسته الیه نفسگفتیم خود، خود شیء هست همان مضاف .شی هست

ش معنی الیهمن یعنی همون. حتما نفس با مضافمنی که میگیم. خودِ ،خود انسان، خود، اون خودي که داریم

کنه. میگم خودم این کار را کردم یعنی منه شخص نوروزي این اینکه معناي خود پیدا می به خاطرکنه پیدا می

  م میاد.کار را کردم، درست شد؟ معناي خود میگیریم ازش. بعد توش شخصیت ه

 پاسخ: )35دقیقه (؟ . انسان به خود به خودي خود یه جسدي بیش نیستسته نفسه یه جسدانسان فی سوال:

انسان نیست فقط جسده پس اونچه که باعث میشه انسان، انسان بشود روح و نفس با هم هست. آره روح فرمانده 

میکشیم خون داریم، راه میریم، حرکت کنه نفس کل هست، نفس همون چیزي هست که ما مغزمون کار می

مون. حالا میخواهیم بمیریم، روح میگه نفس میشنویم، اینها میشه نفس ،کنیم. لمس میکنیم، بو میکشیممی

 دیگه خارج شو. درست شد؟  ،دیگه بسه

ا نفس البته ما براي اشی .میگیم خود این مثلا ،پس علامه میگن به معناي خود میگیریم یعنی حقیقت یه چیزي

خود  ،بریم براي حیوان ما این نفس را به کار نمیبریم. خود انسانرا به کار نمیبریم فقط براي انسان به کار می

 به معناي خود.  ،مفهومش اینجوري هست

  .اصل ماده نفس در تاکید استفاده میشه درتاکید

 .بله ؟ پاسخ:شاکله میشه خصوصیات نفسسوال: 

 خیلی مطلب جا میفته. اگر امروز یه روایت هم بگم

فتیم گ(دانان هم بیشترین مرادف و معانی را در شخص، فرد، لغتبا تأمل در بیان معانی نفس معلوم میشه خود  

و ذات استعمال کردند. مفاهیمی چون خون، هوا یعنی نفس و لوازم موجود زنده  )تشخص و تفرد نفس یعنی

کنیم، تنفس میکنیم، حرکت می ،هست یعنی گرفته شده و شخص به لحاظ اینکه از اون )همینی که گفتیم(

اگر این نفس قاطی بشه مثلا چیزهاي  .خون داریم، پرخون هستیم، کم خون هستیم، همه اینها مال نفس هست

 د؟ مون خراب بشه. درست ششاکله وقتی خراب میشه که نفس ،سیاه واردش بشه شاکله خراب میشه

 

 

 

 



  قرآن دگاهیاز د شیمعانبار کاربرد واژه روح و  21

مرتبه اومده دو صورت الروَح هست و الروح و یک بار هم  21حالا بریم سراغ روح در قرآن. کلمه روح در قرآن 

اگر روَح را اون جریان لطیف فیض و نعمت و برکت  " اللهّرَوح لا تَیأسَوُا منِ" 87ي ریح. در سوره یوسف آیه

  " اللهّرَوح لا تیَأَسُوا منِ" و اینها بگیریم میگه از اون جریان فیض ناامید نشید

اونجا روَح هم همینه. یعنی  " ﴾89﴿ نَعِیمٍ  وَجَنَّۀُ ورَیَحْاَنٌ فَرَوْحٌ ﴾88﴿ الْمُقَرَّبیِنَ  مِنَ کاَنَ إِنْ فأَمََّا" سوره واقعه

 یک بوي خوش یک نسیم خوش الهی. 

 در سوره قدر میگه مورد "الرُّوحُ وَ  تَنَزلَُّ الْملَاَئکِۀَُ " :فرمایدشیخ طوسی در تفسیر خودش تفسیر تبیان می

غیر از این دو سه تا مفسر  ،اختلاف هست هیچ مفسري یکبار براي همیشه نیومده تکلیف خودش را با روح

اومدند فقط معانی را ردیف کردند هر کدوم از معنی را هم که خواستند  ،تکلیفشون را روشن نکردند ،معاصر

یسَأْلَُونکََ عنَِ "اینکه روح خیلی پیچیده هست و خود خدا هم میگه  به خاطرانتخاب کنند دلیل نداشتند 

 "قلُِ الروُّحُ مِنْ أمَْرِ ربَیِّ"ون بگو چی؟ وقتی اومدند ازت پرسیدند بهش "الروُّحِ

 حالا این شأن نزول خاص خودش را هم داره.  

که این به خاطرسوره قدر گفته که به معناي وحی هست  "الروُّحُ وَ تنَزَلَُّ الْملَاَئِکۀَُ "مثلا ابن عباس در ذیل 

هر کسی یک حرفی گفته. برخی  .یعنی اصلا قرآن و وحی هست " ﴾1﴿ إنِاَّ أنَْزَلْناَهُ فِی لیَلَْۀِ الْقدَرِْ  " میگه که

گفته حیات و نفوس، برخی گفته ارشاد و موعظه، بعضی گفتند روَح و ریحان. بعضی نبوت گرفتند اینو شیخ 

منَْ  یلُقْیِ الروُّحَ مِنْ أمَْرهِِ علَى"رحال ه کنه که همون پانزده تا معنی هست بهبندي میطوسی داره جمع

د هوا یل هست بعضی گفتنند حضرت عیسی هست بعضی گفتند جبرئبعضی گفت )40دقیقه ( "منِْ عِبادهِِ یشَاءُ

ه روح درست شد؟ اونجایی ک .هست یعنی اینجاهایی که گفتند هوا هست شما فهمیدید که با نفس یکی گرفتند

وگرنه روح جداي از  ،را اومده اشتباهی به معناي هوا و تنفس گرفته در واقع خلط مبحث شده با بحث نفس

 نفس هست. درست شد؟

 رَوح یک نسیم خشک.  سوره واقعه به چه معنا؟ پاسخ: سوال:

 

  اتیدر روا لیکائیو م لیتر بودن روح از جبرئ میشاره به عظا

 ۖ◌ یوَمَْ یقَوُمُ الرُّوحُ واَلْملَاَئِکَۀُ صَفاًّ "و همچنین  "یسَأْلَوُنکََ عنَِ الروُّحِ"توي تفاسیر روایی شیعه در ذیل آیه 

ین و همچن تر از جبرئیل هستاي عظیمکه روح فرشته ه فرمایش از امام علی آوردهی ء،سوره نبا "لاَّ یتَکَلََّموُنَ

 .م تحت فرمان این روح هستی حتی جبرئیل ه. یعنمیکائیل



 تَنزَلَُّ " یکی همین سوره قدر هست ،ما دو جا داریم که ملائکه و روح را کنار هم قرار دادن 

 وقتی روح را جدا کرده از ملائکه یعنی "یوَمَْ یقَوُمُ الرُّوحُ واَلمْلَاَئِکَۀُ صَفاًّ یکی هم سوره نبا "الروُّحُ وَ  الْملَاَئِکۀَُ 

 یه چیزي بالاتر از اونهاست یه مقامی بالاتر از اونهاست. 

ش هست دقیق شماره 30هست  29دونم یکی هم سوره نبا. سوره نبا نمی ست،ه ها گفتیم یکی سوره قدرسوره

 هست.  38 ءرا یادم نیست. نبا

اونجا یعنی چی؟ اونجا میگه وحی چون آیه  "من امرنا إلِیَکَْ روُحاً وَ کذَلِکَ أَوحْیَْنا" 52در سوره شوري آیه 

حتی برتر از ملائکه که گفتیم  ،یلی، جبرئاونجا وح .کنهقبلش بلافاصله داره راجع به انواع وحی صحبت می

 اونجا هم همینو میگن. 

 

  روح یدرباره معان نیمشکل تشتت آراء مفسر

هر کی یه حرفی زده. دو اینکه نتونستند رأي  ،اینکه تشتت آرا در بحث روح زیاده ،سه تا مشکل دارند مفسران

مفسر که اسمم مشهور شده به این تفسیر بالاخره کدومش را انتخاب  ودشون را انتخاب کنند بالاخره منخ

ه چرا من ک اگر هم یکی اومد این وسط یکی راي انتخاب کرده نتونسته دلیل بیاره ،کنم؟ سه اینکه استدلالمی

 . این مشکلات مفسران هست. ماین راي و این نظر را انتخاب کرد

 نَفخَت " یل. یه جابه نام حضرت جبرائ "﴾193﴿ نَزلََ بِهِ الروُّحُ الأْمَیِنُ  "الامینمثلا یه جایی اومده گفته روح

ف و لام ال "یسَأَْلُونکََ عَنِ الروُّحِ"ببینید چند تا ترکیب داریم توي قرآن، یکی الروح هست،  "رُوحِی  مِنفِیه

هاي ببینید ترکیب "الرّوح " یک جا گفته "رُوحٌ مِنْهُ "یه جا گفته "رُوحیِ  مِن فِیهنَفخَت"داره. یه جا گفته 

 یلرا گفته جبرائ " روُّحُ الأْمَِینُ" مثلا به انسان آورده. "رُوحِی  مِن فِیهنَفخَت"آورده. خب؟ مختلف از روح را

 .هست

اندم لا یه بار خوهمه را بخواهیم جمع کنیم گفتیم پانزده تا معنی داره که من حا .همشون پراکنده صحبت کردند

یل، عیسی، مخلوقی بزرگتر از فرشتگان، مخلوقی شبیه انسان، توي آیات قرآن هست اینها. وحی، قرآن، جبرئ

 .اون پانزده تا توي معانی لغات دانان بود

یل، عیسی، مخلوقی بزرگتر از فرشتگان، مخلوقی رآن هست، به معناي وحی، قرآن، جبرئاین پانزده تا توي ق

اي که ارواح فرشتگان محافظ، فرشته موکل ارواح، فرشته ،اي بزرگ با اوصافی عجیب و غریبشبیه انسان، فرشته

ه بینید اصلا مفسران دیگآدم، ارواح مومنان، نفس انسان، فرشتگان بزرگ، میکند، ارواح بنیرا به اجسام وارد می

 خودشون اینجا دچار تشتت آرا هستند. 



ذیل  متاسفانه روایاتی که، معانی را گرفتندبعد نکته بعدي اینه که همه این مفسران که اومدن از آیات قرآن این 

معنی گرفتند میخوره به صحابه بیشترشون، نمیخوره به معصوم یعنی ته سند زنجیره ما به معصوم  ،آیات آوردند

 روایات تفسیري ذیل آیات روح هست. مفهومه؟  )45( دقیقه منتهی نمیشه. این اشکال اصلی

 کنه. روح یک چیز واحده با نفس فرق می

باز  "الْملَاَئِکَۀُ الروُّحُ وَ  یَومَْ یَقُومُ  "گفته جبرئیل. در "الروُّحُ وَ  تَعْرُجُ المَْلائِکۀَُ  " یا مثلا زمخشري اومده در

 پراکندگی و تشتت آرا هستند.  دچار تر از فرشتگان. خودشون هم توي تفسیر خودشونگفته مخلوقی عظیم

 

 نفس در قرآن یمعان

بحث  دانان. نفس درپس ببینید سیر بحث را ببینید اول گفتم روح در بحث لغت، لغتنفس توي قرآن چیه؟ 

بعد اومدم گفتم روح در قرآن، الان میخوام بگم نفس در قرآن. چهارتا عنوان تا اینجا بررسی کردیم.  .دانانلغت

 خواهیم بررسی کنیم.الان این چهارمی را می

نفس در قرآن چیه؟ هم مفرد اومده هم جمع اومده هم اضافه. گفتیم همیشه مضاف الیه باید براش در نظر  

 بگیریم. 

تَعلْمَُ ماَ فِی نَفسِْی ولَاَ أَعلَْمُ ماَ فیِ  " ، ذات و حقیقت شیء، مثلا چی؟سته معنی اول نفس در قرآن ذات-

تَعلَْمُ ماَ فیِ نفَسِْی ولَاَ أعَلَْمُ ماَ فیِ  " .یقت شیءپس اولی میشه ذات و حق کدوم سوره هست؟" نَفسِْکَ

 "نَفسِْکَ

 .کنه خود و عین شی در مقام تاکیدخود شی معناي دوم. گفتیم علامه به همین تاکید می-

و ر میگیم مثلا من خودم این کار را کردم اگر خودمم نمیاوردم مفهوم بود که من این کار را کردم ولی خودم

پس یه جا  .سته تاکید دومی بیشتر ،من خودم این کار را کردم ،با ،من این کار را کردم .تاکید میارمبراي 

 یه جا به معناي تاکید به کار میره.  سته حقیقت

سوره مائده. حضرت عیسی توي سوره مائده صفحه آخر یه صحنه سازي داریم یه تصویر سازي داریم  116و آیه 

ومدید ی که اه قیامتی راه انداختم شما مسیحیانکنید من ی نیفتاده خدا میگه فرض از قیامتی که هنوز اتفاق

 .سته جالبه فعلها ماضی ،فکر کنید این قیامت الان اتفاق افتاده ،مقام اولوهیت قائل شدید براي حضرت عیسی

و بپرستند؟ تو به اینها گفتی؟ حضرت عیسی اونجا سریع از خودشون ر بعد خدا میگه که عیسی تو گفتی من

بعد آخرش حضرت  ،من هر چی که گفتم تو امر کرده بودي "ما قلُْتُ لهَُمْ إِلاَّ ما أمََرْتَنِی بِهِ"کنند دفاع می

ست آگاه تو از اون چیزي که در ذات من هست آگاهی خدا، من از اون چیزي که در ذات تو ه :عیسی میفرمایند



تونیم به ذات خدا اصلا فکر کنیم چه برسه به اینکه بخواهیم بگیم که ما نمی و می تونیمر مثلا همین .نیستم

 .تونیم بهش برسیمنه ذات را که اصلا ما نمیذات خدا غیرقابل دسترسی هست. کُ ،بهش برسیم

  .شی خب پس دو تا معنی گفتیم حقیقت شی، خود 

اون روح به  ،به معناي روح و جان .تا آیه به معناي روح هم گرفتهی دوتا آیه، سهتوي معنی سوم یه جاهای-

ه دوستان حافظ بگن چ"أَخْرجِوُا أنَْفسُکَمُُ "کدوم سوره هست؟  "أخَرِْجُوا أنَْفسَُکُمُ" معناي جان هست مثل

 سوره اي هست؟

سوره  "علَىَ اللَّهِ غَیْرَ الحَْقِّ وکَنُتُْمْ عنَْ آیاَتِهِ تسَتْکَْبرِوُنَ الْیَومَْ تجُْزَوْنَ عذََابَ الهْوُنِ بِماَ کُنْتُمْ تَقوُلوُنَ"

 "اللَّهُ یتََوفَىَّ الأْنَْفسَُ حیِنَ موَتْهِاَ" مین معناي سوم یه آیه دیگه بیارمتوي ه .و باز به معناي جان، 93انعام آیه

 همون جانی که گفتیم. جان. 

مون مون را هم میگیره. موقع خواب روحضمن اینکه روح )50دقیقه  (خدا موقع مرگ نفسمون را هم میگیره

 یادتون باشه. نفس، تنفس. ،نفسمون هست. نفسمون گفتیم تنفس ،میره و برمیگرده

بعد ابن عباس میگه که روح مبدا حیات حیوانی و نفس منشأ عقل هست. نفس در خواب توفی میشه در بیداري  

 ون باهم میرن. در هنگام مرگ دوتاش ،برمیگرده

 البته نقد بهشون هست.  ،حالا ایشون گفتند پاسخ: روح منشأ حیوانی داره؟ سوال:

ترکیب روح و جسد باهم را بهش میگه نفس. ترکیب روح و جسد را با هم بهش میگه نفس.  ،معناي چهارم-

هوَُ الذَِّي خلَقَکَمُْ ". 189اعراف آیه سوره "هُوَ الذَّيِ خلََقَکمُْ مِنْ نفَسٍْ وَاحدِةٍَ"ترکیب روح و جسد مثل چی؟ 

 شبیه آیه اول انعام هست. پس اینجا ترکیب روح و جسد.  "مِنْ نَفسٍْ وَاحدِةٍَ وجَعََلَ مِنهْاَ زَوْجهَاَ

 

  مراتب نفس

 اما پنج این سوال دوستان بود. 

نفس  ،بگید رو هاسه تا نفس ؛مراتب شخصیت انسان نفس در قرآن. مراتب شخصیت انسان چی بود؟ گفتیم

سه نوع نفس کلی داریم سه نوع  .مه هم داریم که در سوره شمس هستئنه. یه نفس ملهاماره، لوامه، مطم

 شخصیت داریم. 

 ۚ◌ ومَاَ أبَُرِّئُ نَفسیِ" ش؟توي بحث نفس در قرآن این معناي پنجمش. نفس اماره چی بود آیه ،نفس در قرآن

لا اص ،خودش اصلا بدون دخالت شیطان ،میرسه انسان به جایی که شخصیتش "لسُّوءِٱةُ بِلنَّفسَ لأَمََّارَٱإِنَّ 

 سوء. اگر شیطان ،بد ره سمت کارشیطان هیچ کاره هست خود انسان شخصیتش یه جوري میشه که خودش می



س گناهان شدیم پاگر شیطان هم نبود ما جهنمی می .سوره یوسف 53جهنمی بشیم. آیه ما هم نبود ممکن بود 

و سرزنش ر من "فلَاَ تلَُومُونِی" ندازیم چون با نامردي تمام در روز قیامت در میره میگه تقصیر شیطان نمی

خورم من به درد شما نمی  "ۖ◌ ماَ أنَاَ بمُِصْرخِکِمُْ ومَاَ أنَْتمُْ بِمُصرْخِِیَّ  ۖ◌ ولَُوموُا أنَْفسَُکُمْ  " ؟به من چه ،نکنید

 .22سوره ابراهیم آیه  .رسیدرسم شما هم به داد من نمیبه داد شما نمی

ی . تفرد، تشخص. یکی از معانسته سه نوع شخصیت داریم در قرآن، گفتیم نفس، شخص .شخصیت ،نفس اماره

 نفس در قرآن شخصیت هست. مراتب شخصیت انسان. پنجمین معنا. 

 زننفس لوامه چیه؟ نفس چکش "﴾2﴿وَلاَ أقُسِْمُ باِلنَّفسِْ اللَّوَّامَۀِ  ﴾1﴿ لاَ أقُسِْمُ بیَِومِْ الْقِیاَمۀَِ  "شنفس لوامه آیه

خودمون  دزنیم توي سر خودمون. ببینی. یه کاري کردیم ممکنه گناه هم نباشه هی مرتب خودمون میسته

، اگر سته عدي از شخصیت منکنم یه بُمیو سرزنش ر دارم استفاده میکنم خود من، خود شخص من، خودم

حقیر ما ت و پررنگ بشه مدام داره توي سرمون میزنه .این کمرنگ بشه یه آفت داره اگر پررنگ بشه یه آفت داره

زیاد بزنی میخ فرومیره توي زمین دیگه در نمیاد. لوامه  ست،ه فرومیریم. گفتم مثل یه چکش و یه میخ میشیم،

بره بالا. اگر بد کار کنه اصلا انسان نمیتونه دست به هیچ لوم هست سرزنشگر. اگر خوب کار کنه انسان را می

یک آدم ترسوي همش مقام خوفی هست نمیتونه یه کار نیکی کنه. نکنه اینجوري بشه نکنه اونجوري  ،کاري بزنه

نمیذاره ریسک کنیم یه کاري  .کمرنگ بشه یه مصیبت ،این نفس لوامه پررنگ بشه یه مصیبته )55دقیقه (بشه. 

ولی اگر یکی دیگه بیاد دستش را بگیره  سته هم میکنیم هی میزنه توي سرمون. براي همین به خودي خود بد

 یعنی مثلا همراه با نفس مطمنه باشه نفس لوامه اتفاقا رشددهنده هم هست. 

 فس اماره چی بود؟ همون شخصیت وسوسه گر خودمون بود ربطی به شیطان نداره. ن

 هاي بد اینجا خیلی فعالندهاي بد، شاکلهبله. اما شاکله پاسخ: اماره صرفا انسان را به بدي فرمان میده؟ سوال:

اماره. من انگار که خودم به خودم میگم که الان باید یه حرفی بزنی الان باید یه دادي بزنی الان باید  در نفس

ها اینجوري هست که اصلا عادت داره به نیش شاکله ها بعضی چونیه تهمتی بزنی الان باید یه نیشی بزنی. 

گی . مثلا این فامیل همه ویژسته ايلهیه ویژگی خانوادگی، فامیلی، قبی ست،ه بعد این یه ویژگی جمعی ،کلام

ضی ند. از مریهست شون شده. ویژگی شون اینه که به فرض بدخواهشون اینه که تیز حرف میزنند، این شاکله

ساله دیابت  7_6میشن. با یکی رقابت دارند من دیدم این صحنه را، با یکی رقابت دارند بعد بچه  دشمنشون شاد

شده،  عایض. این شخصیت اینقدر سیاه و سته دند. یعنی تا این حد شاکله خرابگرفته بود اینها خوشحال بو

 قرار میگیره نمیذاره ما خوب فکر کنیم. ما  شده نفس اماره. این دیگه فکر نمیکنه. نفس اماره مقابل تفکر



م مون. نذاریبا نفس لوامه ،بله. نفس اماره را باید هی بزنیم توي سرش ؟ پاسخ: این مراتب در همه هست سوال:

اي که وسوسه گریش شدید بشه. خیلی قوي بشه دیگه کارمون خیلی رشد کنه. نفس اماره امان از اون لحظه

 ساخته. 

از لوازم نفس مطمئنه  "یا أیَتَّهُاَ النَّفسُْ المُْطمْئَِنۀَُّ " 27ش را بلدید سوره فجر آیهو اما نفس مطمئنه همه آیه

 "یا أیََّتهُاَ النَّفسُْ المْطُْمَئِنَّۀُ ارْجعِیِ إلِى ربَِّکِ راضِیَۀً مَرضِْیَّۀً" .سته یا بگم از پیامدهاي نفس مطمئنه رضایت

 نفس مطمئنه به اون مقام رضا میرسیم بعد رضا دو طرفه هست. پس پنج تا معنی شد. با 

 ).چون دیگه به این نتیجه رسیدیم که روح جداست ن اینجا روح را حذف کنمحالا م(ذات و حقیقت، خود، جان، 

 مراتب شخصیت انسان، ترکیب روح و جسد، پنج تا اصلی هستند در قرآن.

کنه نفس اگر بیاد میگه ذات خود. بعد ایشون خود خیلی تاکید می و پس علامه طباطبایی گفتیم که به ذات 

گفته  نفس ،میگن که فقط هم مال انسان هست میگه به یک واحد نباتی مثل گیاه یا یک حیوان به لحاظ عرف

 خاص انسان هست. یا مثل همون که گفتیم.  ها هم نفس گفته نمیشه مثل فطرت، خاصِنمیشه. حتی به فرشته

 

  اتیوح در رواموضوع ر

دانان. روح در قرآن. حالا بریم روایات. تا الان چهارتا مبحث را گفتم درست شد؟ روح در لغت و در اصطلاح لغت

 نفس در لغت. نفس در قرآن. حالا بریم روح در روایات. 

 یر مجموعه مطمئنه هست. مه زملهس ملهمه رو گفتید؟ پاسخ: نفسوال: 

 سته اسم فاعل و اسم مفعول. روح واحد .رضا دو طرفه هسترضا؟ پاسخ: مرضیه همون  "راضِیَۀً مَرضِْیَّۀً سوال:

 .سته در همه یک جور ،یعنی جزء جزء نمیشه

 الان صبر کنید تا روایات. امروز باید خیلی صبر کنید.  

همون  ،اومده روح را یک جوهر مستقل از بدن ،الاخلاقتوي یک روایتی در دعاي مکارم )60( دقیقه االله. بسم

همون را توي روایت آورده. یک جوهر مستقل از بدن تعریف  ،که گفتیم روح جداست یه چیز عالم امري هست

 رده در دعاي مکارم الاخلاق. میگهک

فِی أرَوْاَحِ مَنْ سَبَقَتْ لهَُمْ مِنکَْ  اَللَّهُمَّ إِنْ کُنْتَ أمَْرضَْتنَیِ لقَِبضِْ رُوحیِ فِی مَرضَِی هذََا فاَجْعَلْ رُوحِی 

به  ،ارواحی قرار بده که به سمت تو ومیگه خدایا اگر قرار هست من بمیرم با این مرض، روح من را جز اَلحْسُْنىَ

 ها سبقت جستن. سمت نیکی

  مِنْکَ اَلحْسُنْىَ وَ باَعدِنِْی مِنَ الَنَّارِ کَماَ باَعدَتَْ أَوْلِیاَءَكَ اَلَّذیِنَ سَبقَتَْ لهَُمْ



 طیبه قرار بده. کنه خدایا اگر قراره ما قبض روح بشیم روح مون را توي ارواح دعا می

خَرَجَتْ منِْ  (هروقت بخوابه)فقَاَلَ إِنَّ المْؤُمِْنَ إذَِا ناَمَ میگه:  ،اینم قشنگه ،السلامدر حدیثی از امام صادق علیه

هٌ إلِیَ السَّماَءِ فَکلَُّماَ رآَهُ روُحُ المْؤُمْنِِ فِی ملََکُوتِ السَّماَءِ فِی مَوضِْعِ التَّقدْیِرِ رُوحِهِ حَرکََهٌ مَمدُْودهٌَ صاَعدَِ

 اصلا جریان خواب را داره میگه. وَ التَّدبِْیرِ فهَُوَ الحَْقُّ 

یعنی تأویل خواب،  لهاؤوماي بزرگ خواب هستند یا اصطلاح را درستش کنم یکی از هامام صادق یکی از معبر

تأویل خواب انجام میدن مثل حضرت یوسف.  ،تعبیر خواب اصطلاح غلطی هست هر کسی میتونه این کار را کنه

 نیست تأویل خواب، تعبیر خواب واسه من و اکتسابی و کلاس و ترم و واحد یک علم کاملا لدنی هست آموزشی

 .که علم لدنی داره واسه کسی هست  .و شماست. تأویل خواب واسه معصوم هست

 خَرجَتَْ مِنْ روُحهِِ خوابه السلام اینجوري خواب دیدن ما را باز کردند. میگن مومن وقتی میامام صادق علیه 

بالا رونده به سمت  صاَعدِهٌَه .از روحش یک حرکت ممدوده یعنی کش پیدا کرده اتصال دار حَرکََهٌ مَمدُْودهٌَ

 اون خواب ،، ملکوت آسمانها، اونجایی که جاي تقدیر و تدبیر هستروحآسمان. اگر رفت به سمت ملکوت این 

روح اینقدر اوضاعش خراب شده یعنی اینقدر این  وَ کلَُّماَ رآَهُ فِی الأَْرْضِخب؟  فهَُوَ الحَْقُّ.رویاي صادقه هست 

هو فَمثل یویو توي خواب. میفرماید که  هی توي زمین درجا میزنه ،تونه بکنهجسد و این نفس فعالترند روح نمی

 یه پا روي زمین ،، ملکوتسته یه پا به سمت آسمان ،توي سوره یوسف. روح انگار دوتا پا داره أضَْغاَثُ أَحْلام

صلا دید یا نه؟ انمیدونم تجربه کر ،تر بشه خوابهاي ما خیلی واضحه. اگر اون قسمتی که به آسمونه فعالسته

ت اون یسواضح دارم من یه صحنه واضح میبینم هیچ ترکیب قروقاطی و آشفته و اینها نیست. تار نرو همه چی 

رده اوج گرفته تونسته از جسد بکنه و بره مثلا یه دستی ببره توي عالم ملکوت و روزي هست که روح ما یه خ

ه. شاید بینگیم رویاي صادقه. رویاي صادقه هم هر کسی نمیبیاد. یه دستاورد اینجوري داشته باشه به اینها می

 ،سته ، حرفها واضحسته توي کل عمرمون یه بار اتفاق بیفته. واضح واضح ،اصلا واسه ماها هم سالی یه بار

 م توش داره. ه پیام ،سته ها واضحصحنه ،سته لمسها واضح ،گنگ نیست نامفهوم نیست

 از دنیا رفته بعد توي خواب ،توي حالا احوالات یکی از اولیا خدا ،داشتیم اینو مثلا یه آدم نیکی، یه آدم مومنی

ار همینجا . داره انگسته پسرش اومده من اینقدر مبلغ به فلان دکه مثلا فلان بازار بدهکارم. ببینید اینقدر واضح

ه. کنه. نمیدونسته خبر هم نداشتره قرض باباش را ادا میعذابم. پسره می کنه. برو اونو بده من اینجا درزندگی می

این میشه چی؟ رویاي صادقه. درست شد؟  ؛مبلغ درسته، آدم را هم درست آدرس داده، با آدرس دقیق بازار

 خواب هنگام نتونه خیلی ،. اگر روي زمین باشهکلَُّماَ رآَهُ فِی اَلأَْرْضِ فهَُوَ أضَْغاَثُ أَحْلامٍَبخش دوم میگه که 

دونم عزا، دعوا، دیدید؟ ب شام و ناهار و قروقاطی و رنگهاي مختلف، سر و صدا و عروسی، نمیکنه از جسد، خوابِ



که روح شما عروج  )65( دقیقه . سته اي هست براي همین میگن اون غذایی که شبش خوردید مهمیک ملقمه

 .شه یا روح در زمین بچسبه و نتونه بکنهب صاَعدِةًَ إلِىَ الَسَّماَءِپیدا کنه یعنی 

آره اصغاث و احلام هست. ضغث و خوابهاي پراکنده و آشفته.  پاسخ: این کابوس که میگن همین میشه؟ سوال:

کم  ،زمان حضرت یوسف ،اونجایی که معبران اومدند براي خواب اون ملک ؛نهپاسخ: تعبیر هم ندارند؟  سوال:

 آوردند دیگه نتونستند، آره. 

و همین تعبیر خواب بین این د ،میزنند میگن یه حالت بینش هم داریمآقاي قرائتی یک مثال خیلی قشنگی 

تاست بین رویاي صادقه و اضغاث و احلام هست. ایشون میگن شما یه آدم منتقدي، یه آدم منتقد فیلمی. یک 

 .کنید این همون رویاي صادقه هستفیلم واضح را اگر ببینید چون شما کارتون اینه پیامها را سریع دریافت می

یه فیلمی که خیلی معناگرا هست و شما اگر آدم عادي باشید حتما باید برید با یک کارگردانی این کاره بنشینید 

ماد چی به فرض، شما ن ،این معناهاي فیلم را تعبیر کنید مثلا اگر توي فیلم داره از شیر حرف میزنه حیوان شیر

ا مثلا که بگه ببین اگر شم لیؤوم، یه باشه یه معبريگیرید؟ مثلا قدرت و شجاعت. باید کنار دست شما ازش می

خیلی قروقاطی هست این میشه اضغاث  سته در خواب فلان چیز را دیدید این کدش هست. یه فیلم هم برفکی

 .و احلام

میرم  ،و شماي عادي. مثلا من خواب میبینم دندونم کنده شده توي خواب اونی که کد داره میشه براي من 

ه ب اینا که همش .الان ماشااالله زیاد شده انواع و اقسام سایتهاي تعبیر خواب داریم (از کسی که دنبال تعبیرش

حالا آدمش را پیدا کردیم رفتیم گفتیم من مثلا دیشب خواب دیدم که دندونم کنده  ).سته هویتنظر من بی

ت هس این اون فیلم معناگرا ست،ه و نیش زده یه زنبوري. این کدر دونم یا یه حیوانی مثلا اومده منشده نمی

 باید از یک کسی که این کدها را میشناسه کمک کنیم. 

 . سته نه کاملا ملکوتیه نه کاملا زمینی ست،ه این کدوم حالت روح هست؟ معلق بین آسمان و زمین

ال دنب و شما مرتب خواب میبینیم و توي روایت اون دو حالت اول را میگه. میگه ملکوتی و زمینی. اینکه من

 یم. یه پا اونجا یه پا اینجا معلوم نیست که کجا هستیم. هست تعبیرش هستیم ما معلق

رویاي صادقه اصلا کد نداره اصلا نیازي به تعبیر نداره اینقدر واضحه عین زندگی عادي. اینقدر واضحه که نیازي 

حالا هر کدوم یه خوابی میبینیم  دونم چی دیدیددونم. ولی رویاهاي عادي نمیبه تأویل و تعبیر و کد و نمی

 بینیم. دونم یه تعویض خانه میبینیم نمیدیگه، یه رود روان مثلا می

یه بنده خدایی خواب دیده بود خیلی براي من تعبیرش جالب بود خواب دیده بود پشت به کعبه داره نماز 

ببینید چقدر آدم حس بدي بهش دست میده. اینقدر خوب بود این تعبیرش. تعبیرش این بود که شما  .میخونه

رف کنه یا مثلا طرسید. ببینید اینها فرق مییه مسیر دیگري غیر از مردم طی میکنید و به موفقیت هم می



ی از جمعیت انتخاب خواب دیده بود پشت به جماعت داره نماز میخونه. هر دو بارش گفتند یه مسیر جدای

 کنه. پس همه اینها میشن رویاهاي وسط. وسط که کد دارند تعبیر دارند ما دنبالش هستیم. می

، دعوا هست، شادي هست، سروصدا سته ، تارسته بازاراضغاث و احلام که اصلا نباید بهش توجه کنیم آشفته

ولی روي یه خوابی تمرکز  .ا که هیچیاي خواب هی عوض میشه اینها اضغاث و احلام هست اونههست. صحنه

 با خواب شما نمیتونی حکم ،احتمالا البته میگن خواب هیچوقت محل اثر نیست ،داشتی فکرت را مشغول کرده

ی فِی الْمَناَمِ أنَِّ ٰ◌ إنِِّی أَرىَ" مگر یک نبی، یک رسولی مثل حضرت ابراهیم که. مسئله فقهی صادر کنی ،بدي

کنه. خواب انبیا با ذبح حضرت اسماعیل را اصلا توي خواب بهش وحی کردند اون قضیه فرق می "أذَبْحَُکَ

کنه. خواب انبیا مصداق بارز رویاي صادقه هست اصلا نیازي به هیچ کد و تعبیر و تأویل خواب ما کاملا فرق می

 نیست. 

من اصلا تعبیر خواب بلد  ،خوبه و قرآن خواندن خودش سته جو مهماي باشه خانم حقچه سوره)70( دقیقه 

 من تعبیر خواب بلد نیستم. ،حتما برید اگر یه خوابی ذهنتون را مشغول کرده برید سراغ اهلش .نیستم

وَ تصَعْدَُ رُوحُ المْؤُمِْنِ إلَِی السَّماَءِ؟ قاَلَ نَعَمْ. قلُْتُ حَتَّی لاَ یَبقْیَ مِنْهُ شَیْءٌ فیِ  این روایت را تمومش کنم  

 ؟نِهِبدََ

کنه میگه واقعا روح از بدن خارج میشه؟ اون طرفی که مقابل امام صادق هست. سوال میپرسه آیا روح سوال می

کامل از بدن خارج شد؟ بدن بدون روح موند؟ امام میفرمایند نه. حالا اینجا یعنی چی؟ مگه روح خارج نشده 

پرسه پس چگونه روح خارج شده. هم داره. سائل میبود؟ چطور الان بدون روح موند؟ میفرماید نه اتفاقا روح 

امام میفرمایند که ندیدید خورشید  شما میگید خارج شد رفت آسمون بعد الان میگید که روح مونده یعنی چی؟

جاش کجاست؟ توي آسمان. ما از پرتو نور  ،ش به شما میرسهد در آسمان است؟ اما نورش و پرتودر جاي خو

فعلا تا قبل از مرگ ولی فعالیت و گسترشش میره  سته وح هم همینه. جاش توي تناستفاده میکنیم میگه ر

به سمت آسمان یعنی انگار دستایی داره من گفتم یه پا داره یه دست و پاهایی داره که این میره یه چنگی 

 .یه دستاوردي داره برمیگرده ،میزنه

کنه مثل توي خواب توسعه پیدا می سته ، جسدسته محل قرارگیري روح تا قبل از مرگ چیه؟ جسم 

پس با این حساب با فرمایش امام  .ش استفاده میکنیمو شما از پرتو خورشید. خورشید جاش توي آسمونه. من

خوام یه تعبیري به کار ببرم که ملموس باشه. طور کامل از بدن خارج نمیشه حالا به قول من میه صادق روح ب

ست میزنه به آسمون، دست میزنه به زمین، دست میزنه به برزخ به همه درست شد؟ د ؛دست و پاش دراز میشه

. در بیداري دستش بسته هست. زندانی میشه در جسم سته جا یه دستی میزنه. در خواب انگار که دستش باز

بعد اونایی  .زندانی هست ،. به همه جا یه چنگی میزنه در بیداري محدودهسته م؟ توي خواب روح آزادما. مفهو



حشون میره یه اولیاي خدا در بیداري هم رو ست.ه که روح شون بلند مرتبه هست در بیداري هم روحشون آزاد

ما  ،الارض میشه. چون خیلی روح قوي هست جسد تحت فرمان روح هستکنه برمیگرده. همون طیزیارتی می

 .سته مون زندانیمون تحت فرمان جسدمون هست گرفتید؟ ما روحروح

اون ترکیب روح  ،جسم اینجاست همزمان روح؟ پاسخ:  دبا جسم شون میرن طی الارض می کردن یعنیسوال: 

و جسد هم مثلا توي کربلاست. جسم نمیره؟ ظاهر یه عالم مثال میگیره دیگه، روح خودش تنهایی نمیره که. 

هم ازش روح گرفته و شما داره حرف میزنه یه کپی  الان جسم من جلوي من ،انگار یه کپی از این جسم میگیره

رفته کربلا مثلا. اونی که اونجا اون روح را میبینه میاد میگه من شما را کربلا دیدم با جسمش میبینه بعد میگه 

ا نشسته. اینج ،در حالیکه واقعا این سته نه من اینجا بودم مثلا. انگار از این چیزي که طرف مقابل میبینه تجسد

 . رده سخته دیگهمفهومه؟ اینها یه خ

 رده آدم. ران بودم هم دوست دارم یعنی یه خمن جلسه امروز را هم نگ

تیم دیگه تشخص گف(بعد میگه که از امثال این روایات میتونیم این استفاده را بکنیم که قوه تمیز و تشخیص، 

قوه تمیز و تشخیص در انسان هنگام خواب چی میشه؟ تعطیل میشه. شما وقتی خوابید نه  ،)شخص، نفس

است گفتم م میشنوید، نه میبینید، نه بو احساس میکنید نه چیزي لمس میکنید. روح فعلا باقیه یعنی کنار

ل میشه نفس توي خواب تعطی )75( دقیقه  اون قوه تشخیص را بهش میگن نفس. .دست و پاش درازتر میشه

توي خواب هست یه قسمتی از نفس هست بالاخره نفس میکشیم توي خواب دیگه درسته؟ اگر  ،هاولی نمیره

ه . روح هم دارسته نیمه فعالست بگیم ه یکی محکم تکونمون بده بیدار هم میشیم تازه. پس نفس خاموش

 .دست و پا میزنه

اصلا یک وجود  ،و در بیداري و بعد از مرگ به اون قوه تشخیص میگن نفس. روح مستقل از بدن در خواب

موقع  ،بعد نفس هم بهش میده ،کنه توي جسدخدا میاد زندانیش می ،از عالم امر هست ،مستقل هست روح

 هم در خواب هم در بیداري هم بعد از مرگ.  سته کند. روح مستقل از بدنفرار می ،مرگ روح آزاد میشه

 بعد روح هم مثل جسم نیاز داره. 

  تا حال داریم براي جسم. چیه؟6: معنی را بگید: إنّ للِجسِمِ ستَِّۀَ أحوالٍ :ضرت علی علیه السلام میفرمایندح

الصِّحّۀُ (سلامتی) ، والمَرضُ ، والمَوتُ ، والحیَاةُ ، والنَّومُ ، والیقََظۀَُ(بیداري) ، وکذلکَ الرُّوحُ(روح همینطوریه) 

اگر حیاتش علمه، موتش میشه جهلها) ومَرضَهُا ست) ومَوتهُا جهَلهُا (ه (زندگیش، علمشفحیاتهُا علِمهُا 

 "فِی قلُُوبهِِم مَّرَض " ) انسان توي شک گیر کنه روحش مریضه میگهسته شکَُّها(شک، مرض روحی

 ت. چقدر قشنگه این روای ؛) غفَلَتهُاغفلت وصِحَّتهُا یَقِینهُا، الان چهارتاش را گفت. ونَومهُا ( میتونید بگید چیه؟ 

 )مراقبت( ونَومهُا غَفلَتهُا ویقَظََتهُا حِفظهُا )نگهداریش( ویَقظَتَهُا حِفظهُا



روح هم همینطور. ما  سته میگه همونطور که در جسم صحت و بیماري عارض میشه نیازمند غذا و خواب 

 دیم یا شکبهش علم میدیم یقین می ادیم مش میکنیم ما بهش غذا میکنیم. ما تغذیهمون را تغذیه میروح

 واقع غفلت میدیم. دست ما هست.  یا در ،میدیم

 بله دیگه.  پاسخ: ما یعنی همون نفس؟ سوال:

یم کنیم و خب بلایی سرش میارما یا روح را پرورش میدیم بزرگش میکنیم یا تحقیرش میکنیم کوچیکش می

 . سته که سخت

 آره.  پاسخ: ؟سته پس تربیت روح با نفس سوال:

شون از ابدان بیان شده اینها با توي عالم برزخ و جدایی ،میگه در برخی روایات نحوه زندگی ارواح بعد از مرگ

که  هایی، هنوزوره صافات. مثلا مکالمهتوي س ؛همدیگه با ارواح دیگه توي بهشت و جهنم دارند صحبت میکنند

ثراً با فعل ماضی میاره یعنی از شدت وقوع این اتفاق افتاده هاي قیامت اکصحنه که خدا جالبه .قیامتی نشده

 هاي مکالمه بهشتیها و جهنمی ها توي عالم برزخ یه جور میاره که روحبعد صحنه .خیلی دیگه قطعی هست

 در قیامت معادي میاره یعنی جسمی میاره یعنی جسم هم اونجا دخالت داره.  ست،ه

 .ها، مُوقِنَۀً بِغَیبِ أنبائاحُ مرُتهََنَۀً بِثِقلِ أعبائهانخَِرةًَ بَعدَ قُوَّتهِا ، و الأرو و العظِامُامام علی باز میفرمایند: 

ارواح کجا  )80( دقیقه آیه قرآن هست. پوسیده میشه. "العظِامُ نخَِرةًَ"استخوانهاي اجساد، جسدها چی میشه؟ 

ارواح در گرو سنگینی اعمالند. ارواح در گرو سنگینی گناهان میمونند.  )ش جالبهاینقدر جمله (میمونند؟ ارواح در

 ما گرویی انگار گرفتیم.  "رَهِینَۀٌکُلُّ نَفسِ بمِاَ کسََبَت "میگه:  مُرتهََنَۀً

وي کنه تکنه گفتم روح زمینی میشه روح گیر میچی در گرو چیه؟ روح در گرو عمل گیر می ؛یه روایت دیگه

مون ما خودمون اذیتش کردیم ما اون روح که کاري نکرده ما با نفس .اعمال ما. اینقدر سنگین هست گناهانمون

کردیم گناهان را  درگیرش کردیم ما زندانیش کردیم. روح آزاد و رهاست یه وجود مستقل هست ما گرفتارش

 .انداختیم گردنش. سنگینش کردیم. با این حساب پس ما روح پلید نداریم ما نفس پلید داریم

جهَلهُا ، و الصِّحّۀُ ، و المرَضُ ، و المَوتُ ، و الحَیاةُ ، و النَّومُ ، و الیَقظَۀَُ ، و کذلکَ الرُّوحُ ، فحیاتهُا عِلمهُا ، و مَوتهُا 

 و صحَِّتهُا یَقِینهُا ، و نَومهُا غَفلتَهُا ، و یقََظَتهُا حِفظهُا. مَرضَهُا شکَُّها ، 

 چرا نوشتید حفظهما؟ حفظها.  ،نفس مونث مجازي هست

 

  ، روح القوه ، روح الشهوه و روح البدن مانیگانه روح : روح القدس ، روح الا 5مراتب 

 .نبی نمیشیم؟ این از چند تا معصوم هست ما اینم جالبه این که چرا .ما پنج تا روح داریم .سته ذو مراتب

خوام بخوام. ذومراتب، پنج این هم یه نکته جدید. روایت پنج تا روح را می سته بندي هست. روح ذومراتبجمع



هم  البدنالمدرج یا روحالشهوه و روحالقوه، روحالایمان، روحالقدس بالاترین، روحروح حالا ترتیبها را بخونیم: روح

 میگن. بهش 

فأَصَحْاَبُ الْمَیْمَنَۀِ مَا  ﴾7﴿ وکَُنْتُمْ أزَوَْاجاً ثلاَثۀًَ "امام صادق میفرمایند جابر خداوند مردم را سه گونه آفریده 

واَلساَّبِقوُنَ "آخرش میگه چی؟  " ﴾9﴿ وَأصَحْاَبُ الْمشَأْمََۀِ ماَ أصَحْاَبُ الْمشَأْمَۀَِ  ﴾8﴿ أصَحْاَبُ الْمَیْمَنۀَِ 

 "الساَّبِقوُنَ

 
 گانه 5السلام) واجد همه مراتب  همیعل نیو معصوم ایسابقون (انب

  مرتبه و فاقد روح القدس 4واجد  منهیاصحاب م

 مانیمرتبه و فاقد روح القدس و روح الا 3اصحاب مشئمه واجد 

ل امپنج تا روح را ک "الساَّبقِوُنَواَلساَّبقِوُنَ "کنند؟ میگن اون حالا امام چجوري با این پنج تا روح اینو باز می 

القدس بحث وحی القدس دارند؟ انبیا. وحی دارند دیگه. روحروح ست. یعنی کیاه القدس هم توشدارند که روح

 هست. 

میگه جابر خدا مردم را سه گونه آفریده ذیل همون پنج تا روح دارند میفرمایند چی بود؟ اصحاب میمنه، اصحاب 

 مشئمه، سابقون. 

 البدن. پنج تا. الشهوه، روحالقوه، روحالایمان، روحالقدس، روحسابقون پنج تا روح را دارند؛ روح

 القدس را ندارند میشه چهارتا. اصحاب المیمنه چی را ندارند؟ شما بگید مومنان روح

 مفهوم شد؟  .الایمان را ندارندالقدس و روحاصحاب المشئمه چی به ندارند؟ روح

البدن. جان و تنفس و خون و الشهوه، روحکنیم. روحالقوه یعنی نیرویی که حرکت میي بعدي روحاون سه تا

 شهوت اینها. اون سه تا را کافران دارند مومنان چهارتا دارند. انبیا پنج تا دارند. این میشه. 

یانی کنه اینها هم مراتب وحالقدس ممسابقون پیامبر اکرم و برگزیدگانند همان اولیاي خدا که روح "بعد میفرماید

غیر از وحی رسالت مثل حضرت فاطمه زهرا سلام االله علیها. وحی دارند دیگه ولی وحیشون رسالی نیست یعنی 

امامان. پس انبیا و ائمه معصوم سابقونند به مقام  ،درسته؟ حضرت علی وحی دارند .شون نبوتی نیستوحی

 پیامبري مبعوث شدند. 

  )85( دقیقه . ارند از خدا میترسندروح ایمان، مومنین د

 مومن هم داره کافر هم داره.  ،همین نیرویی که داریم ،القوهروح

 الشهوه اگر مومن باشه روح شهوتش میشه امر حلال، اگر کافر باشه میشه امر حرام. روح



 دونم نفسشمین سته بدن اگر مومن باشه میشه هر کاري که بدن انجام میده دیگه حالا جریان خونشالروح 

کنه عدش فرق میهمه چیزش. کافر هم همینا را انجام میده منتها اون بُ ست،ه ، گوارشسته ش، تغذیهسته

 با این. 

 غذاهاي پاکیزه غذاهاي.. پس یه بار دیگه. طیبات و خبیثات میشه؟ پاسخ: بله؛  سوال:

را ندارند چهارتا دارند. اصحاب المشئمه سه القدس پنج تا روح داریم سابقون همه را دارند، اصحاب المیمنه روح

 لب؟تا دارند. جا افتاد مط

القدس روح از ما تقویتش میکنیم دیگه. غیرپاسخ: میگه اینطوري که ایمان و کفر خارج از اختیار ما میشه؟  سوال:

 بزرگشو تربیتش میکنم، ر روحم ،شخص رشش میدیم. ماي خود، ماي شخص، منما گفتیم دیگه روح را پرو

. ما خرابش کردیم ما سته ام کار کنه روحمم، چون روح اصلا میگم بیگناه بیگناهمیکنم. اگر نفس مطمئنه

 یم. وردیم هی داریم چیزهاي بد بهش میدگناهی را آانگار یه بچه بی .زندانیش کردیم

ا عبداالله ی، توي احادیث ابیسته ابی عبداالله توي احادیث کیه؟ امام صادق .ابی عبدااللهحدیث باز هست عن

 اباعبداالله توي احادیث دقت کنید، امام صادق هست. 

 سطح نه؛ مراتب بگید قشنگتر هست، درجات.

قال فی الأنبیاءِ و الأوصیاءِ خمَسَۀَ أرواحٍ ، رُوحُ القدُسُِ ، و روُحُ الإیمانِ ، و رُوحُ الحَیاةِ، و  میفرماید که:

و ندارند. ر چهارتاست یکی شَّهوةَِ.  و فی المؤمنین اربعۀ ارواح، افقدها روح القدس،رُوحُ القوَُّةِ، و رُوحُ ال

  .الایمانالشهوه، روحالقوه، روحالبدن، روحالقدس هستند روحفاقد روح

 الشهوه... ؛القوه، روحو فی الکفار ثلاثۀ ارواح روح البدن، روح

  سدََ ماَ لَمْ یعَمَْلْ بکِبَِیرةٍَثُمَّ قاَلَ رُوحُ الإْیِماَنِ یلُاَزمُِ الجَْ

 ما گناه کبیره انجام ندیم.  سته میگه روح ایمان با جسد میاد مواظب

خدا به ما روح ایمان داده به محض اینکه گناه کبیره انجام میدیم اون روح ایمان را از دست  فإَذَِا عَمِلَ بکِبَِیرةٍَ

 میدیم.

 .فراق ،میشه روح فارق میشه جدافاَرقََهُ الرُّوحُ  

رهَْ فإَنَِّهُ لاَ یَعمْلَُ بکِبَِی )سته گفتیم دیگه مال سابقون(القدس کسی که روح وَ رُوحُ الْقدُسُِ مَنْ سَکنََ فِیهِ 

 . أبَدَا



القدس کسی هست که هرگز گناه کبیره نمیکنه گناه صغیره همچنین، معصومین یعنی مقام عصمت پس روح

ما را که نه، انسان کامل  ،کنهالقدس ما را همراهی میمفهومه؟ وقتی این روح. سته القدسروح ،مقام عصمت

 کنه هرگز هرگز مرتکب خطا، اشتباه، لغزش، گناه صغیره، گناه کبیره نمیشه. را همراهی می

 تا زمانی که شخص مرتکب معصیت نشه.  سته الایمان هم همراه مومنینمیگه روح

 کافر. مومن و ،اون سه تا را همه دارند

 .این روایت تا اینجا کافیه من دو سه تا روایت دیگه دارم

 .حالا بحث عرفان ها هفته دیگه ادامه میدیم یکی دو تا بیشتر نمونده

 ممنون از همراهی تون. .مون را شاد کنه و بتونیم مفهوم را خوب و بهتر بگیریمشاءاالله که این بحث روح، روحان 

 )90( دقیقه 

 

 وَ الآْخِرةَِ  ایالدنُّْ یالسلام فِ هیعل نِیبالحسَُ هایاجعْلَْناِ وجَِ  اللهَُّمَّ

 .دییبفرما تیعنا یصلوات


